
گزارش

عیاری در نشست فیلم نامه نویسان
«خانه پدری» 

دغدغه ای شخصی بود
نشســت  در  عیــاری  کیانــوش 
کــه  کــرد  بیــان  فیلم نامه نویســان 
دیالوگ ها در فیلم باید ســاده باشــند 
و اســتفاده از دیالوگ های فاخر باعث 
می شود که فیلم به یک محفل ادبی 

تبدیل شود. 
به گــزارش مهر، نهمین نشســت 
تخصصی باشگاه فرهنگی- آموزشی 
 ۲۸ پنجشــنبه  فیلم نامه نویســان 
خــرداد با حضــور کیانــوش عیاری، 
شادمهر  کارگردان،  و  فیلم نامه نویس 
خانه  هیأت مدیــره  عضــو  راســتین، 
سینما، حسین مهکام، رضا مقصودی، 
رئیــس کانــون فیلم نامه نویســان و 
محمدرضا گوهری و سعید رحمانی، 
در  فیلم نامه نویسان  باشگاه  مسئولان 
سالن سیف االله داد خانه سینما برگزار 
شــد. در این نشســت، فیلــم «خانه 
پدری»، ساخته کیانوش عیاری اکران 
و پس از اکران فیلم، جلسه پرسش و 
پاسخ با حضور حسین مهکام، مجری 

کارشناس، برگزار شد. 
کیانــوش عیاری در این نشســت 
به روند تبدیل شــدن ایده به ســاختار 
اشــاره کرد و گفت: لزومــا ایده ها در 
ابتــدای امر کامــل نیســتند و گاهی 
برای تبدیل شــدن به ســاختار ممکن 
اســت زمان زیادی لازم باشــد. گاهی 
ایده ها در جریان ســاخت فیلم، تولید 

و بخشی از داستان می شوند. 
 وی در مورد یکی از فیلم نامه های 
بیــان کــرد: آخریــن کاری  خــودش 
که مشــغول به نوشــتن آن هســتم، 
درحال حاضر ۱۸ ماه اســت که حتی 
یک خط هم جلو نرفته اســت چراکه 
علاقه ای ندارم بــرای اینکه فیلم نامه 
پیش برود داســتانی برایش بتراشــم 
بلکه ترجیح می دهم روند داســتانی 

درست به کمک فیلم نامه ام بیاید. 
عیــاری گفــت: هــر فیلم نامه ای 
ممکن اســت در مرحلــه ای از کار به 
بن بست بخورد، اما این موضوع دلیل 
بر این نیســت که حتما باید یک اتفاق 
پیچیــده همه چیز را حــل کند. گاهی 
راه حل آن قدر ساده است که به چشم 

نمی آید. 
فیلم نامه نویس  کــرد:  بیــان  وی 
نبایــد اطلاعات اضافــی به مخاطب 
بدهد. من احســاس می کنم کســانی 
که نمی توانند داســتانی را به سادگی 
تعریــف کننــد، درواقــع می خواهند 
اطلاعات خودشــان را به رخ بکشند. 
مــن هــم گاهــی در «خانــه پدری» 
وسوسه می شدم که اطلاعات تاریخی 
و سیاسی خود را به رخ بکشم، اما در 
نهایــت تصمیم گرفتــم فقط قصه را 

روایت کنم. 
عیاری در مورد دیالوگ نویســی در 
فیلم نامه گفت: بدون شــک نوشــتن 
دیالوگ هــای فاخــر می توانــد برای 
مخاطــب لذت بخش باشــد، اما من 
نمی پســندم. وظیفه اصلــی دیالوگ، 
پیش بردن داستان و یک روایت است. 
دیالوگ هــای ســنگین و فاخــر بیش 
از آنکه وظیفه اصلــی خود را انجام 
دهند، داستان و فیلم را به یک محفل 

ادبی تبدیل می کنند. 
فیلم نامه نویــس و کارگردان فیلم 
«خانــه پــدری» در مورد ایــن فیلم 
گفــت: تمام اتفاق هایــی که در فیلم 
پــدری» مشــاهده می کنید،  «خانــه 
بازسازی اســت. تنها ماجرایی که من 
در سال های ۵۴ یا ۵۵ در اهواز درباره 
آن شــنیدم، چیزی شــبیه به موضوع 
فیلم «خانه پدری» بود؛ یعنی دختری 
که توســط پدر، برادر و اقوام خود به 

داخل رودخانه انداخته می شود. 

کلاکت

یادداشتی بر فیلم «جزیره رنگین» ساخته خسرو سینایی 
خنده و آتش 

چند شب گذشــته اولین نمایش عمومی فیلم جزیره رنگین  درباره 
جزیــره هرمز (جنوب ایران) براســاس زندگی نامه دکتر احمد نادعلیان 
در خانه هنرمندان اکران شــد؛ با حضور خسرو سینایی کارگردان فیلم، 
دکتراحمــد نادعلیان و دیگر عوامل فیلم، ازجمله دختران بومی جزیره 
هرمز که با لباس محلی زینت بخش مراســم بودند. خب، برای من که 
چندین ســال اســت به آن منطقه ســفر می کنم و با فضای آنجا آشنا 
هســتم، فیلم تازه ای نبود. اما بد نیست برای دوســتانی که نه فیلم  را 
دیدند و نه جزیره  را می شناسند، نکاتی  را عرض کنم: اول اینکه این فیلم 
از دو منظر قابل بررســی  اســت؛ یکی از منظر کسانی که دکتر نادعلیان 
و جزیره هرمز  را می شناســند و دیگر اینکه از نگاه کسانی که از این دو، 

هیچ اطلاعی ندارند. 
به نظــرم از منظر کســانی که دکتــر و جزیره را می شناســند، فیلم 
قابل قبولی نیســت، حداقل از دید من این طور اســت، چراکه نمی توانی 
بپذیری این مســتند است یا داستان؛ آن هم با فیلم نامه ای دور از انتظار، 
با بازی های مردمی که انگار خودشــان نیســتند و به زور دارند نقشی  را 
که نمی خواهند، ادا درمی آورند؛ به خصوص آقای مهدی احمدی، تنها 
بازیگر حرفه ای کــه به جای نادعلیان بازی می کند، نتوانســته آن وجه 
تأثیرگذار شــخصیت نادعلیان  را دربیاورد. از طرفی توجیهش این است 
که من خودم بودم نه دکتر! هرکســی که دکتر نادعلیان  را بشناســد، به 
این حرف می خندد، البته این به فیلم نامه برمی گردد. آقای ســینایی به 
نظرشان یک فیلم مستند-داستانی ساختند و قرار نبود زندگی نادعلیان  
را در جزیــره هرمــز به تصویر بکشــند! ولــی این فیلــم تکلیفش  را با 
مخاطب مشخص نکرده. شــروعی با رویکرد مستند پرتره دارد و راوی 
خود نادعلیان اســت همین طور همســر ایشان. بیشــتر سکانس ها هم 
خاطرات زندگی نادعلیان در جزیره است! ولی در جریان فیلم همه چیز 

تکه تکه و بزک شــده بــا فیلم نامه ای نامأنوس پیش مــی رود. مردم در 
فیلم، خودشان نیستند و واقعیت ها چون قرار نیست سیاهه نمایی شود، 
رنگ رنگی باید بیرون بیاید و همه چیز به خوبی و خوشــی تمام شــود. 
دختر و پسری که ما  را یاد فیلم زیر درختان زیتون کیارستمی می ا ندازند، 
بــا یک نمایش آیینــی از پیش تعیین شــده که علاقه خود ســینایی بر 
این گونه فضاهاســت، با کلی ســاز و دهل عروسی می کنند! دو نمایش 
آیینی دیگر هم بر ســاحل دریا یک دفعه وسط فیلم سبز می شود. انگار 
مقرر بود تمام مراســم های این جزیره در فیلم بــه هر نحوی گنجانده 
شــود. همسر دکتر که اصلا از این همه چالش های نادعلیان با این نوع 
زندگی در جزیره، راضی نیســت. با کاشتن درختی پر از گل های صورتی 
در خانه همســایه، مشکلات و رنج هایش  را در خاک فرومی برد و از دید 
سینایی باید این کار  را بکند تا فراموش کند که او هم سهمی دارد؛ حتی 

شاید بیشتر از مردمی که دغدغه نادعلیان را دارند. 
در فیلم جزیره رنگین ســینایی، قرار نیســت هیچ چالشی در زندگی 
مردم جزیره بی پاسخ باشد. یا حداقل مخاطب  را به فکر فروببرد. تکلیف 
همه از نظر سینایی مشخص است؛ سازش! سازش! سازش که به تعبیر 
خود ایشــان، این پیام صلح و دوســتی و تغییر در آدم هاست. مردی از 
جزیره که با نادعلیان دعوایش می شــود و آن  را کتک می زند، بلافاصله 
به صلح می رســد و قرار است با بازی در نمایش های آیینی برود دنیا  را 
ببیند. از دید سینایی، دنیا دارد مردم جزیره  را با لنز نادعلیان در سایت ها 
می بیند و حالا آنها هســتند کــه باید تغییر کنند و برونــد دنیا  را ببینند؛ 

آن هم توسط نادعلیان ها. 
همین طور همســر نادعلیان بــه خانم های جزیره طــرز پخت پیتزا  
را آموزش می دهــد، طوری که چطور بین نان محلی و پیتزا می شــود 
ترکیبی درســت کرد که به مذاق گردشــگر خارجی خوش بیاید. مگر نه 
اینکــه آنها بهتریــن پیتزاها  را خورده اند و قرار اســت بیایند اینجا و نان 
محلی بخورند. ایــن اصرار بر ترکیب فضای قدیم و جدید یا به تعبیری 
نادرست سنت و مدرنیته، در فیلم سینایی تبدیل به یک پیکره بزک شده 

گمشده ای شده که بیشتر شبیه هجوی شعارگونه و نخ نماست. 
فیلم «جزیره رنگین» فیلم موفقی نیســت، چراکه مثل یک گزارش 
گردشــگری درآمده که ســعی کرده به همه جای جزیره سرک بکشد و 
رنگ رنگی بیرون بیاید؛ آن هم با لبخندی ماســیده که بیشــتر، آدم  را یاد 

آهنگ «من چقدر خوشبختم»، می اندازد. 
راســتی سینایی که عروس آتش  را می ســازد، چطور سر از این نگاه 
درمی آورد؟! گاهی بعضی از کارگردان ها در ســنین خاصی، نباید فیلم 
بسازند.  آقای سینایی عزیز و دوست داشتنی! شما در اول صحبت هایتان 
درباره فیلم گفتید. من می خواســتم یک بــار در فیلم هایم لبخند بزنم و 
نمایشــی دیگر از سینمای خودم  را نشــان دهم، به عنوان مخاطبی که 
آثار شــما را دنبــال می کند، باید عــرض کنم کاش می گذاشــتید ما در 
همان آتش «عروس آتش» می سوختیم و شما  را با این لبخند هیولایی 
نمی دیدیــم. ایــن لبخند شــما، آدم  را یاد نمایی از همیــن فیلم  هایتان 
می اندازد؛ همان عروســک اتاق نادعلیان که با دست زدن های خشک و 

رنجور دکتر، به طرز ترسناکی می خندد... . 

هنر
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صفحه 10 در عراق چه کسی با چه کسی در حال نبرد است؟ 
صفحه 11 باید بکوشیم تا بار دیگر ایران کانون علم شود
صفحه 12 هنرمند باید جامعه را بیدار کند؛ گفت وگو با «احمد شیرزاد»

منوچهر انور، هنرمند، مترجم و نویســنده ای جامع الاطراف، که کارنامه ای قطور در 
حوزه ویراســتاری، ترجمه، گویندگی، سینما و تئاتر دارد، این روزها ۸۷سالگی را با 
رفت و آمد بین تهران و پاریس طی می کند. دغدغه امروزش بیش از سینما، نوشتن 
است و می گوید: «با کلمات خوشم». دو روز پیش برنامه ای با گویندگی او پس از ۴۱ 
سال از شبکه مستند روی آنتن تلویزیون رفته است. این گفت و گو به همین مناسبت 

انجام شده، در حالی که انور می گوید: «میانه ای با تلویزیون ندارم».

برنامه «ادبیات جهان» با گویندگی شما، که در آن علاوه بر نمایش مصاحبه ای  �
با رابرت گریوز نویسنده و شاعر انگلیسی، به نقد آثار او نیز پرداخته می شود، پس 

از ۴۱سال مجددا از تلویزیون پخش شد. این برنامه را یادتان هست؟ 
برنامه هایی که صدایشــان را گفته ام زیاد بوده. این برنامه ای که می گویید یادم 
نیست، اما در میان برنامه های ادبی، «ادب امروز» خوب خاطرم هست، که اولیش 
درباره «ایرج میرزا» بود که دکتر محجوب متن آن را نوشته بود و دو مصاحبه تاریخی 
با پروین گنابادی و پژمان بختیاری را همراه داشت. بعضی دیگر از ادبایی که درباره 
آنها کار کردیم، ادیب پیشــاوری، عارف قزوینــی، بدیع الزمان و دکتر خانلری بودند. 
این برنامه ها یخش خیلی گرفته بود. خب من خیلی فیلم ها را گویندگی کردم اما 
همه را خاطرم نیست. گفتارهای زیادی داشتم، هم در وزارت فرهنگ و هنر و هم در 
کارهای آزاد استودیویی، هم در تلویزیون. به هرحال گویندگی یکی از کارهای من بود 

و خیلی گفتارها گفته ام که الان همه را در خاطر ندارم. 
با توجــه به فعالیت های تئاتری تــان، در نمایش «بلبل سرگشــته» که در  �

جشنواره پاریس اجرا شده بود، چه نقشی داشتید؟
نمایش نامه را با کمک علی نصیریان اصلاح کردیم و من فقط آن را کارگردانی 

کردم با اسم مستعار «شاروند».
در جریان کارگاه نمایش هم فعالیتی داشتید؟ �

نه. فقط یک مدتی به بازیگران آنجا «طرز بیان» درس می دادم.
در جشــنواره فیلم تهران هم از اولین روز برگزاری حضور داشــتید. در این  �

جشنواره کار شما دقیقا چه بود؟ 
در جشــنواره فیلم تهران، دو سِمَت داشــتم. عضو کمیسیون انتخاب فیلم ها 
بودم. همراه با هژیر داریوش (که دبیر برگزاری جشنواره بود)، بهرام ری پور، جمال 
امید، هوشنگ بهارلو و دیگران که به اتفاقِ هم فیلم ها را انتخاب می کردیم. سِمَتِ 
دیگرم هم کار اداره کردن جلســات مصاحبه با کارگردان ها و هنرپیشــه هایی بود 
که می آمدند. مشــروح این مصاحبه ها در بولتن هایی که آن زمان جشنواره منتشر 

می کرد، به تفصیل آمده. 
 مثلا با چه کسانی مصاحبه کردید؟  �

با هرکس که به این جشنواره می آمد. ازجمله اسم هایی که الان خاطرم هست 
آنتونیونــی، رنه کلمان، تونــی کرتیس، اینگرید تولین، رنه کلــر، جینالولو بریجیدا، 
گریگوری پک و بســیاری دیگر است. از همه مصاحبه ها وزارت فرهنگ وهنر وقت، 
بلااســتثنا فیلم برداشــت و همه را از تلویزیون پخش کرد. حتما آن برنامه ها که 
مشــروحش در مجلات هم آمده بود الان آرشیو شــده که خودم هیچ کدام از آنها 

را در اختیار ندارم. 
 تجربه آن مصاحبه ها برای شما چطور بود؟  �

برایم بسیار آموزنده بود. آشنایی با این بازیگران و کارگردان ها، چیزهای جالبی به 
من یاد داد. وقتی خودشــان را می بینید و آن را مقایســه می کنید با تصوری که پیش 
از دیدار از آنها داشــته اید، خیلی حساب ها دســتتان می آید. مثلا وقتی رنه کلمان را 
 Baby می بینید، که کارگردان مشهوری است و فیلم های مهمی ساخته؛ از جمله فیلم
sitter که برخلاف دیگر آثارش، فیلم خیلی درجه یکی نبود. این موضوع در جلســه 
مصاحبه که مطرح شد و عیب های فیلم را برشمردیم و از او پرسیدیم چطور شد که 
شما یک چنین فیلمی ساختید، گفت چطور ممکن است فیلمی که در خانه میکل آنژ 
ساخته شده درجه یک نباشد؟ نحوه برخوردش با نقدی که به او شد، واقعا جالب بود. 

 برخورد با آنتونیونی و دیگر بزرگان سینمای جهان چطور تجربه ای بود؟  �
آنتونیونی از اشاره به کوچک ترین ایراد فیلمش، عصبی می شد و حمله می کرد، 
اما، مثلا کارگردان فیلم خیلی خوبی به اسم The Incident خوشحال بود از اینکه 
فیلمش در ایران بیش از جاهای دیگر مورد اســتقبال قــرار گرفته. گریگوری پک 
واقعا بزرگوار بود. بله، آشنایی با چنین کسانی واقعا آموزنده بود. از برخورد با تونی 

کرتیس حیرت کردم بس که آدم افتاده و با خضوع و خشوعی بود. 
 دستاورد معاشرت با بزرگان تاریخ سینما در جشنواره فیلم تهران برای شما  �

که آن ســال ها چهل وچندسالگی را پشت سر می گذاشــتید، چه بود و بر آینده 
حرفه ای شما چه اثری گذاشت؟ 

طبیعتا آشنایی با چنین هنرمندانی به آدمی بصیرت می دهد و آدم را در مورد کار 
هنری، واقع بین می کند. باعث می شود آدمی بفهمد برخلاف حرف های رمانتیکی 
که راجع به هنرمند و ســینماگر می زنند، همه ایــن هنرمندان هم آدمند. ببینید ما 
اصولا عادت به اغراق داریم و تلاش می کنیم شــخصیت ها و آثارشان را طوری با 
هیبــت و با فاصله از آنچه هســتند جلوه دهیم. در برخورد بــا این هنرمندان، من 
عملا واقع بین تر شدم و دیدم ما خیلی اشتباه می کنیم که به جای نقد فنی می آییم 
به صورت هیجانی و حســی همراه با یک نگاه ســانتی مانتال دربــاره هنرمندان و 
آثارشــان نظر می دهیم. اصلا ارزش کار نقد، این اســت که آنچــه را ناقد می بیند، 
صادقانه وزن کند، اندازه بگیرد، مثلا رنگ اثر را ارزیابی کند و بگوید رنگش سبز مایل 
به زمرد است یا ســبز مایل به زیتون. درواقع اثر را دقیق ارزیابی کند عوض این که 
بی خودی از آن تعریف کند یا بد بگوید. تعریفِ بی خود همان قدر بد است و به اثر 
ضربه می زند که تکذیب بی خود. نقدکردن، گفتنِ اینکه اثر بد است یا خوب، نیست 
و درواقع اندازه گیری دقیق اثر است. آشنایی با این افراد یک تعادل و توازنی به نگاه 

من داد در حوزه فیلم و سینما. 
 شما در امر گویندگی و آنونس، با ورودتان به این عرصه، نوآوری و دگرگونی  �

ایجاد کردید. زمینه این خلاقیت و دگرگونی چه بود؟ 
ســال ۵۱ یا ۵۲ مرحوم هوشــنگ کاوه، که صاحب یکی از بهترین استودیوهای 
صداگذاری بود و استودیوی او محل رفت وآمد اهل سینما بود و فیلم های بسیاری 
در استودیوی او ضبط می شد، به من اصرار داشت که من هم بروم و برایش آنونس 
بگویم. من همیشــه می گفتم «نه! ». وقتی می پرسید چرا؟ می گفتم آنونس گفتن، 
اعلان اســت و اعلان دادن دون شأن من. اما کاوه مدام اصرار می کرد و ول کن نبود. 
یک روز به دفترم آمد و گفت «آمده ام که شــما به دادم برســید، کســانی که با من 
کار می کردند، کار من را گذاشــته اند زمین. خواهش می کنم شــما بیایید برای من 
آنونس بگویید». من هم گفتم «مشــکل، مشکل شماست. بهتر است مشکل را با 
خودِ آنها حل کنید و تکرار کردم که آنونس گفتن برای من کســر شــأن اســت» و 
پرسید «ما چه کنیم که آنونس هامان مطابق میل شما باشد؟» گفتم «این کارهایی 
را کــه می کنید، نکنید. در آنونس باید به جای حرف های اغراق آمیز که مثل پتک بر 
سر شنونده می کوبید، با کلام مخملی، او را نوازش کنید». گفت: «اینها همه حرف 
اســت. شما اگر راست می گویید، بگویید در عمل چه باید کرد؟ کنار گود ایستاده اید 
و می گویید لنگش کن. به جای ایرادگرفتن، شما خودتان دست بالا کنید و سطح کار 

را بالا بیارید». این را که گفت من خلع ســلاح شدم. گفتم «نوشتن و گفتن من، شما 
را ناراحت خواهد کرد و آن را حتما به قدر کافی چکشــی نخواهید یافت!» و از او 
اصرار که «نه، این طور نیست. همانی که شما می گویید را من می خواهم». من شرط 
گذاشتم که «هم نوشتنش و هم گفتنش باید به حسب شیوه خودم باشد». او هم 
پذیرفت. برای اولین بار رفتیم و آنونس فیلم «جمعه  سیاه» را که رابرت رایان در آن 
بازی می کرد، نوشتم. کاوه وقتی آن را خواند سکوت کرد. معلوم بود از آن خوشش 
نیامده. گفتم «ضبطش می کنیم». با بی میلی گفت، «بفرمایید». وقتی گفتم و شنید، 
گفــت «فقط خواهش می کنم یک دفعه دیگر بگویید». گفتم «من می گویم همین 
خوب اســت، بگویید ایرادش چیســت؟ اگر تکرار کنم همین را باز خواهم گفت». 
دو، ســه بار تکرار کرد، «حالا یک بار دیگر بگویید». بحث ادامه پیدا کرد و من گفتم 
تا ایرادش را ندانم، دیگر نمی گویم. او جوابی نداد اما با حالت دســت هایش نشان 
داد که «فشــارش را بیشتر کنید». من هم بلند شــدم و گفتم «خداحافظ شما». تا 
بلند شدم، گفت «نه همین خوب است». و کارِ کرده را پذیرفت. بعد براش توضیح 
دادم که «ســکوت بهترین پاســخ اســت به فریاد». همکاری مان، باری، ادامه پیدا 
کرد. خاطرات خوبی در آن اســتودیو برایم رقم خورد. حتی گاهی اســم فیلم ها را 
هم عوض می کردم چون عنوان ها، ترجمه های تحت اللفظی می شــد که طولانی 
بود و قلمبه ســلمبه. شــرط کرده بودم که هرگز از فیلمی تعریف نکنم، حتی یک 
کلمه. چون معیار ما در خِرَد فرهنگمان این اســت که «مشــک آن است که خود 
ببوید، نه آنکه عطار بگوید». پس تعریف، بی تعریف! اما باید حرفی زد که نوازش 
کند. خلاصه نوع کار ما، کم کم، ســبکی شــد که حالتی شــعرگونه داشت. بعدها 
برای فیلم های ایرانی مثل کارهای کیارســتمی و مهرجویی و حاتمی و کیمیایی و 
همین اواخر اصغر فرهادی آنونس گفتم. ســال ها بعد از انقلاب، ســال ۷۵ شاید، 
یک بار برای گفتن گفتار انگلیســی مستندی که کارخانه بوتان ساخته بود، رفتم به 
اســتودیو. دنبال کسی می گشتم که با او قرار داشتم، از جوانی که آنجا ایستاده بود 

و جعبه های فیلم را جابه جا می کرد، نشــانی آن شخص را پرسیدم که تا صدایم را 
شنید، برگشت و متحیر مرا نگاه کرد، و بی اینکه جوابِ سلامم را بدهد شروع کرد به 
خواندنِ متنِ آنونس «جن گیر» که ۲۰ ســال پیش تر آن را گفته بودم. خیلی عجیب 
بود؛ یک جوانِ بیســت وهفت، هشت ساله، متن کامل آنونس یک فیلم، یک اعلان 
را که بیســت سال پیش گفته شده بود، در حافظه داشت. همان جا فهمیدم چقدر 
آن حرف مرحوم کاوه درست بود که می گفت: «باید سطح کار را بالا بیاورید». آنجا 
حرف کاوه برایم اثبات شد. امروز می بینم بعضی ها از آنونس هایی که در این دهه ها 
گفته ام کلکســیون دارند یا متن هایش را حفظ اند. حیرت می کنم، چون خودم هم 
اغلــب آن متن ها را به خاطر  ندارم. یک بار برای مــن فیلمی آوردند از مل بروکس 
به نام «فرانکشتاین جوان». گفتند «این فیلم در کن جایزه برده». گفتم«عیبی ندارد 
که در اینجا بگوییم که فیلم، جایزه برده در کن». صاحب فیلم گفت «نگو. چون با 
دیدن آنونس های شــما، مردم فهمیده اند که فیلم ها، فیلم های خوبی است چون 
از آنها تعریف نمی کنید». این برخورد هم برای من جالب بود و وجدانم را از بابت 
کاری که در پیش گرفته بودم، راحت تر کرد؛ حرف کاوه بار دیگر به کرسی نشست: 

«سطح کار را باید بالا آورد». 
 اخیرا هم کاری انجام داده اید؟  �

بلــه، همین هفته پیش هم برای فیلم خانم آیــدا پناهنده آنونس گفتم. برای 
همین فیلم «ناهید» که در جشنواره کن امسال جایزه گرفت. 

 هنوز هم متن آنونس را خودتان می نویسید؟  �
بله، چون اگر خودم ننویسم، گفتنش برایم میسر نیست. 

 کار هنرمندان جوان را دنبال می کنید؟  �
بیش وکم. همه چیز را نه. فقط چیزهایــی را که می پندارم به دیدنش می ارزد. 
نمونه اعلایش همین فیلم های اصغر فرهادی. الان کار خانم پناهنده هم به نظرم 

خیلی عالی است. 
کار هنرمندان جوان را چطور ارزیابی می کنید؟  �

گمــان می کنم شــکفتگی ای کــه امــروز در کار جوانان پیدا شــده و این همه 
اســتعدادهایی که به میدان آمده و متأســفانه استفاده درســتی هم از همه آنها 
نمی شود، قابل قیاس نیست با دوران نسل ما؛ چه در کار نویسندگی، چه بازیگری و 

چه کارگردانی. امروز یک اتفاقات اساسی تری در جریان است. 
نسل شــما هم در زمان خود مثلا در «کانون ســینماگران پیشرو» کارهای  �

اساسی کرده... .
بله. دوســتانی که در این کانون جمع شده بودند عبارت بودند از هژیر داریوش، 
مســعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، بهــرام بیضایی، زکریا  هاشــمی، عزت االله 
انتظامی، پرویز صیاد، علی نصیریان، اسفندیار منفردزاده، هوشنگ بهارلو و بعضی 
دیگر. از آنجا مثلا «طبیعت بی جان» ســهراب شــهیدثالث بیرون آمد. در حالی که 
پیش از ساختن آن، فیلم «یک اتفاق ساده» او را اصلا نمی خواستند نمایش بدهند 
و آن را گذاشــته بودند تو انبار. در جشــنواره فیلم تهران اصراری بود که باید فیلم 
ایرانی هم نمایش بدهیم، اما ســطح فیلم هایی که فیلم سازهای خودمان عرضه 
کرده بودند، خیلی پایین بود. بهرام ری پور به من گفت «یک جوانی به اسم سهراب 
شــهیدثالث که به او گفته اند بــرود فیلم خبری بگیرد، از بندرِ شــاه (بندر ترکمنِ 
امروز)، با هفتاد دقیقه نگاتیوی که همراهش بوده، فیلمی  ساخته هفتاددقیقه ای و 
داستانی، و حالا که این فیلم را آورده، سخت به پایش پیچیده اند مسئولان سینمایی 
که «چه حقی داشتی فیلمی  بسازی که آدم هاش بیچاره و فقیرند؟» می گفت «اما 
فیلم، فیلم خوبی است، ولی مسئولان ســینمایی وزارتخانه آن را گذاشته اند توی 
انبار». من بعد از اینکه خودم فیلم را دیدم، وقت گرفتم و رفتم پیش مهرداد پهلبد 
(وزیر فرهنگ وهنر وقت) و قانعش کردم که این فیلم، قیمتی است و در جشنواره 
حتما گل می کند. گفتم «در جشنواره، دنبال فیلم هنری هستیم و یکی از کارمندان 
شما فیلمی  ساخته که ارزش بالای هنری دارد». گفت «می گویند موضوعش درباره 
فقر اســت». گفتم «یک واقعیت روشن و دقیق را نمایش می دهد که ارزش هنری 
دارد، چه اشکالی دارد اگر پرسوناژهایش آدم های بی چیزی باشند؟ هندی ها فقر را 
فخر خود کرده اند. آن را مثل یک قطعه زمرد در عمامه هاشــان گذاشته اند. «ساتیا 
چیت رای» فقر را دســت مایه فیلمش کرده و در فســتیوال کن جایزه اول را برده». 
پهلبــد گفت «برویم فیلم را ببینیم». به اســتودیو رفتیم، بخشــی از فیلم را دید و 
گفت «قبول می کنم، بگذاریدش». و «یک اتفاق ســاده» جایزه بهترین کارگردانی را 
از آنِ خــود کرد. بعد از اعلام جوایز، وقتی از تالار وحدت بیرون می آمدم، ســهراب 
شــهیدثالث -که پیش از آن با او برخورد نکرده بودم- با چشــم های پر از اشک آمد 
دســت مرا گرفت و گفت «ممنونــم از این کاری که برای مــن کردی». هفته بعد 
از آن، او روی یک ورق کاغذ مشــق، خلاصه «طبیعت بی جــان» را برایم آورد، که 
خواندنش منقلبم کرد. ساخت فیلم را شروع کردیم، تلویزیونی ها هم آمدند و گفتند 
ما می خواهیم در تولید فیلم شــریک شویم. بسیاری از وسایل و امکانات را فراهم 
کردند و «طبیعت بی جان» ســاخته شــد. بعد هم به فستیوال برلین رفت و جایزه 

بهترین فیلم را گرفت و سهراب شهیدثالث شد «سهراب شهیدثالث».
ادامه در صفحه ۱۰
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منوچهر  انور در آستانه هشتادوهفت سالگی در گفت و گو با «شرق» :

میانه ای با تلویزیون ندارم

طبیعتا آشنایی با هنرمندانی مثل آنتونیونی، رنه کلمان و ... به آدمی 
بصیرت می دهد و آدم را در مورد کار هنری، واقع بین می کند. باعث 

می شود آدمی بفهمد برخلاف حرف های رمانتیکی که راجع به هنرمند و 
سینماگر می زنند، همه این هنرمندان هم آدمند. ببینید ما اصولا عادت 

به اغراق داریم و تلاش می کنیم شخصیت ها و آثارشان را طوری با 
هیبت و با فاصله از آنچه هستند جلوه دهیم

فرزانه سلیمانى نیسیانى 


